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41957 ‐ شروط وجوب حج

سوال

شروط وجوب حج چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

علما ـ رحمهم اله ـ شروط را برای وجوب حج ذکر کردهاند که اگر شخص از آن برخوردار باشد حج بر وی واجب

.عقل، بلوغ، آزادی و توانای ،شود و بدون آن حج واجب نیست. این شروط پنج مورد هستند: مسلمانم

.۱‐ مسلمان

لنْ تُقْبا مهنَعا ممفرماید: وم ه تعالشود. الاین شرط در همهی عبادتها مطرح است، زیرا عبادت از کافر پذیرفته نم

منْهم نَفَقَاتُهم الا انَّهم كفَروا بِاله وبِرسوله [توبه/ ۵۴] (و چیزی باعث نشد صدقاتشان پذیرفته نشود جز آن که به اله و

فرستادهاش کفر ورزیدند).

و در حدیث معاذ آمده که هنام که پیامبر صلى الله عليه وسلم او را به سوی یمن فرستاد خطاب به وی فرمود: تو به نزد گروه از اهل

کتاب مروی، پس [نخست] آنان را به این فرا خوان که گواه دهند معبودی به حق جز اله نیست و اینه من فرستادهی

اله هستم، اگر این را پذیرفتند آنان را آگاه کن که خداوند پنج نماز را در شبانهروز بر آنها واجب ساخته؛ اگر این را

پذیرفتند آگاهشان ساز که اله صدقهای را بر آنان فرض نموده که از ثروتمندانشان گرفته مشود و به فقیرانشان باز

گردانده مشود متفق علیه.

بنابراین کافر را نخست به اسلام فرا مخوانند؛ اگر پذیرفت، وی را به نماز و زکات و روزه و حج و دیر شعائر اسلام امر

مکنیم.

۲ و ۳‐ بلوغ و عقل.

پیامبر صلى الله عليه وسلم مفرماید: قلم از سه کس برداشته شده: از کس که خوابیده تا آنه بیدار شود، و از کودک تا آنه بالغ گردد، و

از دیوانه تا آنه به عقل آید به روایت ابداود (۴۴۰۳). آلبان در صحیح ابداود این روایت را صحیح دانسته است.
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۴- آزادی. بنابراین حج بر برده واجب نیست زیرا وی مشغول حق آقای خود است.

۵- توانای (استطاعت).

اله تعال مفرماید: وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيلا [آل عمران/ ۹۷] (و برای اله حج خانه [کعبه] بر

عهدهی مردم است [البته] برای کس که [برای رفتن] به سوی آن توانای داشته باشد).

این توانای، شامل توانای بدن و مال است.

منظور از توانای بدن این است که انسان از نظر بدن آنقدر سالم باشد که بتواند سخت سفر به بیت اله الحرام را تحمل

کند.

و منظور از توانای مال این است که شخص هزینهی رفتن به بیت اله الحرام و برگشتن را داشته باشد.

کمیسیون دائم فتوا (۱۱/ ۳۰) مگوید:

منظور از استطاعت برای حج این است که شخص از نظر بدن سالم باشد و بر حسب حال خود وسیلهای نقلیه مانند

هواپیما یا اتوموبیل یا حیوان سواری یا هزینهی کرایهی آن را برای رسیدن به بیت اله الحرام در اختیار داشته باشد، و علاوه

بر خرج کسان که تحت مسئولیت او هستند [و به حج نیامدهاند] هزینهی رفت و برگشت از حج را نیز داشته باشد.

همینطور برای زنان شرط است که همسر یا محرم در سفر حج یا عمره همراهشان باشد.

هزینهای که قرار است با آن به بیت اله الحرام برود باید جدا از نیازهای مادی و شرع و بدههای او باشد.

منظور از بده، کفارات شرع و حقوق دیران است.

بنابراین کس که بدهار است و پول که در اختیار دارد برای حج و پرداخت بدهاش کاف نیست، باید حتما نخست قرض

خود را ادا کند و حج بر وی واجب نیست.

بعض فر مکند علت عدم وجوب حج برای شخص بدهار، اجازه ندادن طلبار است، و اگر او اجازه دهد، حج بر وی

واجب مشود.

اما این، گمان اشتباه است، زیرا علت [عدم وجوب حج] مشغول بودن ذمهی شخص است، و مشخص است که حت اگر

طلبار به او اجازه دهد باز هم این بده بر عهدهی او باق است و با این اجازه از بین نمرود. بنابراین به شخص بدهار

مگوییم: اول بده خود را ادا کن، سپس اگر به اندازهی هزینهی حج برایت باق ماند حج بر تو واجب است وگرنه، خیر.
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حت اگر به دلیل دادن بدهاش نتواند به حج برود و از دنیا برود، با اسلام کامل و بدون آنه مقصر یا سهل انار به حساب

آید به دیدار پروردگار خواهد رفت، زیرا حج اساسا بر وی واجب نبوده، و همانطور که زکات بر فقیر واجب نیست، حج نیز

بر وی واجب نیست.

اش بر گردن او بماند و در همین حال بمیرد خود را در معرض خطر قرار داده؛ زیرا بدهاما اگر اول به حج برود و بده

آنقدر مهم است که حت شهید همهی گناهانش بخشیده مشود جز بده، تا چه رسد به دیران؟!

منظور از هزینههای شرع، هزینههای است که شرع آن را مقرر گردانده، مانند هزینهای که انسان برای خود یا خانوادهاش

به دور از اسراف و زیادهروی متحمل مشود. یعن اگر وضعیت متوسط داشته باشد ول برای چشم و هم چشم و تقلید

از ثروتمندان، اتوموبیل گرانقیمت و بالاتر از سطح درآمد خود بخرد و هزینهی رفتن به حج را نداشته باشد، واجب است

که آن اتوموبیل را بفروشد و اتوموبیل در حد درآمد خود بخرد و با پول آن به حج برود.

زیرا هزینهای که برای خرید آن اتوموبیل گران قیمت پرداخت کرده هزینهای شرع نیست، بله اسراف است که شریعت از

آن نه کرده است.

منظور از نفقه آن است که آنقدر در اختیار داشته باشد که تا برگشتن از حج برای خودش و خانوادهاش کاف باشد. و پس

از بازگشت، به اندازهای که بتواند هزینهی خودش و خانوادهاش را بدهد در اختیارش باق بماند؛ مانند خانهای که به اجاره

داده یا حقوق ماهیانه، یا کسب و کار تجاری. (یعن پس از بازگشت دستش کاملا خال نماند).

بر این اساس جایز نیست با سرمایهی خود که با سود آن زندگ خود و خانوادهاش را اداره مکند به حج برود؛ سرمایهای

که در صورت کم شدن از آن، سود کارش آنقدر کم مشود که کفاف زندگ او و خانوادهاش را ندهد.

از کمیسیون دائم فتوا (۱۱/ ۳۶) پرسیده شد: مردی مبلغ را در ی بان اسلام به ودیعه گذاشته و حقوق او به اضافهی

سود سرمایهگذاری [اسلام] وی در بان، به صورت میانه کفاف هزینهی زندگاش را مدهد. آیا برای او واجب است که

با سرمایهی خود به حج برود؟ با علم به اینه این کار باعث مشود درآمد ماهیانهاش کم شود و از نظر مال با مشل

مواجه گردد. علمای کمیسیون فتوا چنین پاسخ دادند:

ه تعالحج بر شما واجب نیست، زیرا ال ،اگر وضعیت شما چنین است که بیان کردید، به سبب نبودن استطاعت شرع»

مفرماید: وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيلا [آل عمران/ ۹۷] (و برای اله حج خانه [کعبه] بر عهدهی مردم

جرح نم الدِّين ف ملَيع لعا جمفرماید: وداشته باشد)، و م که [برای رفتن] به سوی آن توانای است [البته] برای کس

[حج/ ۷۸] (و در دین برای شما سخت قرار نداده).

منظور از نیازهای اصل، چیزهای است که انسان در زندگ خود به آن بسیار نیازمند است و نبودنش برای او دشوار است.
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مانند: کتب علم برای طالب علم؛ بنابراین به او نمگوییم که کتابهایت را بفروش و با پول آن به حج برو، زیرا این از نیازهای

اصل اوست.

شود که آن را بفروش و با پولش حج کن. اما اگر مثلا کسکه به آن نیاز دارد. به او گفته نم همینطور اتوموبیل برای کس

دو اتوموبیل دارد و به ی از آنها نیاز ندارد باید ی را بفروشد و با پول آن حج را به جای آورد.

همینطور برای شخص صنعتر (نجار، بنا، ساعتساز، و...) واجب نیست وسایل کار خود را برای رفتن به حج بفروشد،

زیرا برای کار خود به آن نیاز دارد.

همینطور فروختن ماشین که با آن کار مکند و خرج خود و خانوادهی خود را مٔدهد، برای رفتن به حج، واجب نیست.

از دیر نیازهای اصل، نیاز به ازدواج است. بنابراین اگر کس نیاز به ازدواج دارد، ازدواج را بر حج مقدم مدارد، و اگر

احساس مکند نیاز به ازدواج ندارد، حج را مقدم مدارد. مراجعه کنید به سوال شماره (27120).

بنابراین، منظور از توانای مال این است که پس از پرداخت بدهها و هزینههای شرع و نیازهای اصل، آنقدر برای

شخص باق بماند که بتواند به حج برود.

بر این اساس، کس که توانای بدن و مال دارد، واجب است که برای رفتن به حج اقدام کند.

و کس که توانای بدن و مال ندارد، یا توانای بدن دارد اما فقیر است، حج بر وی واجب نیست.

و کس که توانای مال دارد، اما از نظر بدن ناتوان است، وضعیتش را بررس مکنیم:

در صورت که ناتواناش موقت باشد مانند بیماری قابل درمان، تا وقت که خداوند به او شفا عنایت کند صبر مکند، سپس

حج را به جای مآورد.

اما اگر امید به بهبود ناتواناش نیست، مانند بیمار سرطان، یا پیری که توانای انجام حج را ندارد، باید کس را نماینده کند

تا حج را به جای او انجام دهد. یعن کس که توانای مال دارد، به سبب ناتوان بدن حج از او ساقط نمشود.

دلیل این، حدیث است که بخاری (۱۵۱۳) روایت کرده که زن به رسول اله صلى الله عليه وسلم گفت: ای پیامبر خدا. فریضهی حج در

حال بر پدرم واجب شد که وی پیری بزرگسال است و نمتواند بر مرکب بنشیند. آیا به جای او حج کنم؟ فرمود: آری.

بنابراین پیامبر صلى الله عليه وسلم با تایید سخن او بیان نموده که حج بر پدر وی واجب است، حت اگر توانای بدن ندارد. برای وجوب حج

بر بانوان شرط است که ی محرم همراه او باشد و برای وی حلال نیست که حج فرض یا نفل را به جای آورد مر آنه

https://islamqa.info/ar/answers/
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محرم همراه او باشد، زیرا پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: زن مسافرت نمکند مر با محرم به روایت بخاری (۱۸۶۲) و مسلم (۱۳۴۱).

منظور از محرم، همسر وی یا کس است که بنابر نسب یا شیرخوارگ یا دامادی تا ابد بر وی حرام است (یعن مردی که

نمتواند به هیچ وجه با وی ازدواج کند).

شوهر خواهر یا شوهر خاله و شوهر عمه از محارم نیستند. بعض از زنان در این مورد سهل اناری مکنند و با خواهر و

شوهر خواهر یا با خاله و شوهر خاله به مسافرت مروند که این جایز نیست؛ زیرا شوهر خواهر یا شوهر خاله از محارم او

نیستند، بنابراین حلال نیست که با آنان به مسافرت برود.

ترسِ این است که چنین حج (بدون همراه محرم) حج مبرور نباشد، زیرا حج مبرور، حج است که با گناه همراه نباشد،

در حال که سفر او همهاش تا بازگشت، همراه با گناه است.

برای محرم شرط است که عاقل و بالغ باشد، زیرا منظور از همراه محرم این است که محافظ زن باشد در حال که کودک

و دیوانه نمتوانند محافظ او باشند.

بنابراین اگر زن محرم نداشته باشد که با او به حج بیاید یا محارمش حاضر نیستند با او بیایند، حج بر وی واجب نخواهد

بود.

اجازهی شوهر برای حج، لازم نیست، بله اگر شروط وجوب فراهم شود حج بر او واجب مشود، حت اگر شوهرش اجازه

ندهد.

کمیسیون دائم فتوا (۱۱/ ۲۰) مگوید:

حج، فریضهای است که در صورت فراهم بودن شروط وتوانای واجب مشود و اجازهی شوهر جزو این شروط نیست و

برای او جایز نیست همسرش را از حج باز بدارد، بله باید در ادای این واجب با او هماری کند.

این دربارهی حج فریضه است، اما دربارهی حج نافله، ابن منذر اجماع علما را نقل کرده که شوهر متواند به همسرش

.(۳۵ /۵) رود. المغناجازهی حج نافله ندهد، زیرا حق همسرش بر او واجب است و با آنچه واجب نیست، از بین نم

مراجعه نمایید به: الشرح الممتع (۵/ ۷ ‐ ۲۸).


